
  
  
  

  درآمدي بر معنا و مفهوم صلح

   اسلام سياسي فقاهتي؛رويكردالملل در روابط بين
  ∗∗عيلي اردكانياعلي اسم/∗هادي آجيلي

)١٣٤-١٠٥(  

  

    چكيده  
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  مقدمه

هاي نظري رايـج در       هرچند قرار دادن پارادايمي نظري با عنوان دين اسلام در كنار پارادايم           
 ليبراليـسم و ماركسيـسم، كماكـان بـا نگـاهي       والملل، از جمله رئاليـسم      عرصة روابط بين  

 به دليـل فقـدان ادبيـات نظـري           اغلب رسد اين ترديدها    ، به نظر مي   استآميز مواجه    ترديد
هـاي     زهگيري از آمو    اسلامي در بهره   پژوهشگرانهاي    ه و نارسايي تلاش   در اين حوز  کافي  

 ،بـه عبـارت ديگـر     .  نظري اسـت   هاي  الملل در چارچوب    دين اسلام در عرصة روابط بين     
در پـردازي و هـم       شمولي، خاتميت و اكمل بودن اسلام هم در سـطح نظريـه            ادعاي جهان 

ن و  يالمللـي قـرا     در عرصـة بـين    مين   مـسل   اقدامات عيني و عمليِ    ،رفتارهاي واقعي سطح  
هاي نظري اسلام را      توان اصل وجود آموزه    كند كه بر اساس آنها مي       شواهدي را گوشزد مي   

هـا مـدون، منـسجم،        در عرصة مذكور مفروض انگاشـت و تـلاش نمـود تـا ايـن آمـوزه                
  . الملل باشند وار و قابل عرضه در حوزة مطالعاتي روابط بين منظومه

بـا اسـتمداد از يـك چـارچوب تئوريـك مقبـول،             ،  ند تـا  ا  آن  رندگان بر نگارو،    ازاين
 – در قالب گفتمان اسلام سياسـي     را  هاي موجود در دين اسلام        ها و ايده    ها، آموزه   انگاره

اسـتنباط و تـدوين      الملل  سازي صلح در عرصة روابط بين      در حوزة مفهوم  صرفاً  فقاهتي  
ماننـد بيـشتر اديـان جهـان، سـنت قدرتمنـد و              ،در دين اسلام  ، چراکه، از سويي،     دننماي

 مفهوم صلح در    ،از سوي ديگر   و،   طلبي و مخالفت با جنگ وجود دارد       ماندگاري از صلح  
اهميـت  الملل    هاي اساسي روابط بين     مطالعات صلح و امنيت به عنوان يكي از زيرشاخه        

هـاي روابـط      به طوري كـه تئـوري     نمود يابد،   ها     توسعة اين نظريه    با پا  توانسته هم  دارد و 
 ايـن مفهـوم را مـشخص و         برابرهاي خود در      گيري  موضع گستردهالملل به صورت      بين

هـا و     سـازي  توانـد مبنـا و خاسـتگاهي بـراي سـاير مفهـوم             كنند كه خود مـي      مدون مي 
  . ها شود پردازي تئوري

چـارچوب  شناسي تئوريـك در       پس از ارائة يك قالب و روش       ،كوشد تا  اين مقاله مي  
فقـاهتي در عرصـة روابـط        - گفتماني، به مباني فكري و نظري گفتمان اسـلام سياسـي          

الملـل در مـورد        با ذكر ديدگاه نظري موجود در روابط بـين         ،پس از آن  . دالملل بپرداز   بين
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ارزي و  آگاهي نـسبت بـه آن، بـه بيـان زنجيـرة نفـي گفتمـاني و زنجيـرة هـم                  با  صلح و   
امون مفهوم صلح در اين گفتمان اسلامي خواهد پرداخـت و در         هاي ايجابي آن پير     آموزه

  . کند مورد نظر اين گفتمان اشاره هاي قسمت پاياني مقاله نيز به پيامدهاي تجويز

  نظريچارچوب روش و 

شناسـي تئوريـك      براي تحقق هدف اين نوشتار، ضروري است كه از يـك قالـب و روش              
نظريه و روش تحليل گفتمان، بر اساس قرائـت         رسد     به نظر مي   ،بدين منظور . استفاده شود 
 ،شـود كـه   در چارچوب اين نظريه اين امكان فراهم مي    .  محمل مناسبي است   ١لاكلا و موفه  

 از  ،شناسـي آن نظريـه      شناسـي و معرفـت      ضمن اذعان به وفادار نبودن به الزامـات هـستي         
 در مـورد    ،البتـه . برداري شود  بهرهصرف   يكِمثابه يك قالب تحليل و روش تئور       گفتمان به 

اين نظريه ادبيات معي موجود است كه بيان آنها در حوصله اين نوشتار نيستوس .  
(Mouffe, 2001 ؛ Van Dijek, 2006؛ Hansen Lene, 2006) 

توان گفـت كـه بـر اسـاس روش تحليـل              به صورت مختصر مي   در اين نوشتار، تنها     
 يك فضاي فكـري و مجموعـه عقيـدتي را منـسجم و در     شود  ميگفتماني لاكلا و موفه،     

دال «هـر منظومـة گفتمـاني داراي يـك          . بنـدي و منظومـه قـرار داد        قالب يك صـورت   
در . هـاي آن منظومـه اسـت        ها و دال    ها و آموزه    است كه نقطة نهايي تمام انگاره     » مركزي
معناي خود را از آن كسب       ها  كند و ساير دال     اين دال مركزي است كه توليد معنا مي        ،واقع
 هـر منظومـة گفتمـاني       ،بـه عـلاوه   . شوند  كنند و با محوريت آن با يكديگر متصل مي          مي

 دال مركـزي تثبيـت معنـا     بـه سـبب  هايي كه مستقيماً دال. داراي دقايق و عناصري است    
 سـبب دگرگـوني    آنها   نبودِاي دارند و      اند و سطح اهميت و شمول مفهومي گسترده         شده

ها كه از طريـق        و ساير دال   اند  »دقايق«مثابه   شود به   ل گفتمان و فروپاشي آن مي     ماهيت ك 
 شـوند    مـي  تلقي» عناصر«منزلة   شوند به    به دال مركزي وصل مي     ،دقايق كسب معنا كرده   

دهـد، و از ايـن        منظم و مدون را نـشان مـي        بنديِ  يك صورت  ه اين مجموع  ، در نهايت  ،و
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ها با محوريت دال مركـزي بـا يكـديگر            اهيم و انگاره  ها، مف   حكايت دارد كه چگونه دال    
  1)صفحات مختلف:١٣٨٣ ،تاجيك(. اند بندي شده مفصل

مثابـه   مثابـه روش و هـم بـه        هم به » گفتمان«اين نوشتار از     طور كه ذكر شد، در     همان
اين خصلت نظرية گفتمان لاكلا و موفه است        ؛  چارچوب تئوريك بهره گرفته شده است     

 آنهـا پيرامـون گفتمـان بـا روش تحليـل            پـردازيِ  كه به لحاظ مفهومي و مصداقي نظريه      
تـوان در     عمـده وجـه مميـزة ايـن دو را نيـز مـي             . پوشاني موسعي دارد   گفتماني آنان هم  

مـواردي  . شناختي نظرية گفتماني لاكلا و موفه دانست        شناختي و معرفت    تيالزامات هس 
هـا، نفـي      هـا، نفـي فراروايـت       اليت هويـت  گرايي افراطي، اعتقـاد بـه سـي        چون نسبيت 

نگارنـدگان   .شمولي و ابدي و ازلي بودن از جمله عناصر اين روش گفتماني است             جهان
گونـه الزامـات وفـادار       مقالة حاضر، با توجه به مباني عقيدتي و فكري دين اسلام، به اين            

اما با كنار نهادن اين الزامات، روش تحليل گفتمـان لاكـلا و موفـه همـراه روش                  . نيستند
 ـ             مي 2كلافرتحليل گفتمان انتقادي ف    يم تواند قالب و روش مناسبي بـراي تـدوين و تنظ

در واقع،  . هاي به ظاهر پراكنده و فهم بهتر يك نظام معنايي منسجم باشد             يك دسته آموزه  
گيـري از   هـاي بهـره   ييتواند نواقص و نارسـا  مي روش تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف   

گويي و مشخص نبـودن      هايي مثل کلي   ييچارچوب لاکلا و موفه را پوشش دهد، نارسا       
  )صفحات مختلف:١٣٨٣سلطاني،( مانيبندي گفت فرايند تدوين صورت

تـوان موضـع گيـري يـك          بندي گفتماني حاصل از آن مي       پيرو اين روش و صورت    
هـاي    شناور كه از فضاي بينامتني يا از سـاير گفتمـان            هاي جديد و    گفتمان را در قبال دالّ    
در  هاي قابـل توجـه      يكي از روش  . شوند تدوين و مشخص نمود      رقيب وارد منظومه مي   

تكيه بر مفاهيم     يك گفتمان يا ارائة تفسيري از آن گفتمان دربارة يك مفهوم           بنديِ صورت
باشـد و    امنيـت     يا خواه اين مفهوم جنگ و صلح، قدرت       است،   ايجابي و سلبي آن حوزه    

كنيم تا پيرامون مفهوم صـلح    نيز تلاش مي،در اين پژوهش .  باشد ي هر مفهوم ديگر   خواه

                                                       
  .پس از اين و در اين مقاله، مراد از صفحات مختلف آن است که براي توضيح بيشتر مي توان به کتاب مذکور مراجعه کرد . ١
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الملـل بـا تكيـه بـر زنجيـرة مفـاهيم ايجـابي و سـلبي بـه                    در گفتمان اسلامي روابط بين    
  .بندي آن بپردازيم صورت

و » هـا   نفـي «ها، هر گفتمان متشكل از دو زنجيرة مجزاي            در برخي ديدگاه   افزون بر اين،  
 هر گفتمان بر اساس توليد معناي دال مركزي و منطق حاكم ،به ديگر سخن. است» ها اثبات«

ها را در قالب يك زنجيرة متصل و معنادار نفي و  اهيم و انگارهبندي خود، برخي مف بر صورت
ييـد قـرار    أ مـورد ت   يارزي،ايجـاب  اي ديگر از مفاهيم را در يك زنجيرة هم           و دسته  ،كند  رد مي 
 گفتماني بر اسـاس ايـن دو زنجيـره          بنديِ  تدوين يك صورت   رو،  بدين. پذيرد  و مي دهد    مي

هـا و     مفهوم خـاص در قالـب نفـي       يک  گيري يك گفتمان را در قبال        كند تا موضع    كمك مي 
  )صفحات مختلف:١٣٨٩ آجيلي، (. هاي آن گفتمان، پيرامون آن مفهوم، تبيين كنيم ايجاب

  الملل و مفهوم صلح هاي روابط بين نظريه

بيان شـود کـه    ضروري است   سازي گفتمان اسلامي،     براي فهم بهتر مفهوم    در اين بخش،  
 الملل پيرامون مفهوم صلح چيست     هاي موجود در عرصة روابط بين      ر تئوري ديدگاه ساي 

  . هاي موجود در اين زمينه مشخص گردد تا نسبت گفتمان اسلامي با نظريه
 در  ،تـرين و   مبنايي براي ابتدايي  » صلح پايدار  « به نام  ١ رسالة مشهور كانت   :ليبراليسم

 گـالي، (. شـد  الملـل   بـارة صـلح در روابـط بـين        ها در   ترين ديدگاه   يكي از مهم   ،عين حال 

 اين سنت انديشه كه با بحث از دولت خوب ادامه يافت بر اين بـاور                )صفحات مختلف :١٣٩١
 تنهـا   ،از نظـر كانـت    . برقراركننـدگان صـلح هـستند      خـواه  هاي جمهوري   بود كه دولت  
 بـاز   ،نظريهدر اين   . نياز است امان قانوني   به يک س  خواه بودن كافي نيست بلكه       جمهوري

از نظـر   . به تكيه بر سنت تفكر كانتي بر عوامل سلبي و ايجابي صـلح اشـاره شـده اسـت                  
مـي، عـدم مداخلـه در امـور         يهـاي دا    برچيـده شـدن ارتـش       شرايط سلبي صلح   ،كانت
پايـان بخـشيدن بـه      و  ها، ممنوعيت آدمكشي و خيانت به عنوان ابزار ديپلماسـي،             دولت

بنـدي داخلـي هـر       عوامل ايجابي آن اين است كه سازه      ماجراجويي امپرياليستي است و     
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هاي آزاد    الملل بايد بر فدراسيوني از دولت        حقوق بين   و خواه باشد  يدولت بايد جمهور  
گويـد كـه    سالارانه نيـز مـشهور اسـت مـي     اين نظريه كه با نام نظرية صلح مردم  . بنا شود 
 راه  ،از ديـد ايـن نظريـه      . رونـد  هاي ليبـرال نمـي      هاي ليبرال به جنگ ديگر دولت       دولت

گذاري جهاني به حقوق بـشر   سالار، احترام هاي مردم رسيدن به صلح ميدان دادن به نظام    
كنـد كـه      ادعـا مـي    ١ ريچمونـد  )٨٤: ١٣٩٠ويليـامز، (. و تكوين و توسعة جامعة مدني اسـت       

اي هنجـاري   الملل كانت پايه بين و صلح نظام   ٢ليبراليسم با تكيه بر قرارداد اجتماعي لاك      
 و  ٣المللي، انترناسيوناليـسم    هاي بين   شناختي سازمان   ايجاد كرده كه مبنايي براي معرفت     

نقد وي به اين رهيافت هم اين است كه هرچنـد           . كاركردگرايي و حكومت جهاني است    
 و تـاريخ غربـي هـستند         هنجارهايي كه مخلوطي از فرهنگ     به سبب كه اين زمينة فكري     

  (Richmond, 2008: 38) .كنند شمولي مي ايجاد شده، ولي ادعاي جهان
 از آنجا كه ميل بـه افـزايش قـدرت ريـشه در سرشـت                ،بر اساس اين نظريه   : رئاليسم

. هايشان در تقلا هستند     ها پيوسته براي افزايش توانايي      ناقص و معيوب بشر دارد، دولت     
هـاي    ساس حضور دولتمردان تجاوزپيشة خاص يا وجود نظام       ها بر ا     جنگ ،از همين رو  

  دهد جنگ و صـلح بـر اسـاس           گرايي تنها توضيح مي    واقع. شود  سياسي داخلي تبيين مي   
برداشــت منفــي از سرشــت دولــت و انــسان .  يــا فروپاشــي اســت٤و نتيجــة هژمــوني

  شناسي را منجر شده كـه در آن بـشر همـواره بـه دنبـال قـدرت                    هستي شناسي و   معرفت
  هـا بـا در پـي قـدرت بـودن             ي آن به عرصـة ملـي سـبب شـده كـه دولـت              است و تسر  

 ـبات و صـلح را بـه وجـود بياور         و موازنة قدرت ثُ       قـدرت حـرف اول را از        سياسـتِ . دن
 گاه منجر ، بر سر آنزند و اين قدرت و كشمكش       الملل مي    بين لگرايان در عرص   نظر واقع 

. گيـرد  شود و گاه در ساية سياست موازنة قدرت رنـگ صـلح بـه خـود مـي                  به جنگ مي  
  )١٦٢: ١٣٨٩عمويي و همكاران، (
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زيرا ،   شرايط جنگ و صلح ساختاري است      ،گرا هاي نوواقع   در قالب نظريه  : نورئاليسم
توجه بـسياري بـه سـاختار       ،  اند  گرا را پذيرفته   هاي واقع   اگرچه بسياري از مفروضه   ،  آنها
وضـعيت  ) چنـدقطبي _  دوقطبـي (الملل  يعني بسته به ساختار نظام بين   ،  الملل دارند   بين

هـاي    بـرخلاف نظريـه    -هـاي نـوواقعگرايي       نظريه. جنگ و صلح متفاوت خواهد بود     
هـاي   انگيـزه ها  اين نظريه ،رو  ازاين. توجهي به ماهيت و سرشت انسان ندارند - گرا واقع

 ـقا. كنند  ها را از علل جنگ و صلح خارج مي          و ويژگي دولت  رهبران   ل شـدن بـه اصـل       ي
 ،كنـد  ها را از نظر اين نظريه منتفي مـي          همكاري ميان دولت   للالم خودياري در نظام بين   

كنند كه اين همكاري نه تنها        گونه استدلال مي   هاي موجود اين    هرچند در مورد همكاري   
كه جهت افزايش قـدرت و كـسب منـافع ملـي     وجود آوردن صلح نيست بله  در جهت ب  

 ماننـد   ،هـاي ايـن نظريـه       در ديگـر شـاخه    همچنـين،    )١٦٧: ١٣٨٩ عمويي و همكاران،  (. است
 همگي محاسـبة عقلايـي را شـالودة         هرچند ،گرايي تدافعي  گرايي تهاجمي و واقع    واقع
 بـر سـر     ،كـشد    رفتار مـي   ها را به قالبِ     ها و ترجيحات دولت     دانند كه اولويت   ردي مي خُ

اي از اشتياق انسان به قدرت يا لـزوم   آميزه ـ  ها چيست هاي اين اولويت اينكه سرچشمه
بـا هـم    ـ  انباشت امكانات براي ايمن بودن در جهاني كه بر خودياري پايه گرفتـه اسـت  

  )٦٠ :١٣٩٠، ويليامز(. اختلاف دارند
ايـن  . اي دارد    ماهيتي بينارشـته   ،هاي صلح    بررسي بسان ،نظريه نيز اين   :نظرية انتقادي 

 در مورد نظرية انتقادي، يعني فراتر رفـتن از    ١نظريه با همان استدلال مركزي هوركهايمر     
بـه دنبـال ايجـاد      ،  توصيف صرف وضعيت موجود و تلاش براي تغيير نظـام اجتمـاعي           

ي انـداز  مالملل چش   هاي نظام بين    چارچوبي براي صلح است كه ضمن برشمردن آسيب       
هاي فرادولتي داده    دهد كه در آن مجوز فعاليت عملي به گروه          ويژه از جنگ و صلح ارائه       

با اعتقادي كه به تغيير و دگرگـوني        ،  هاي صلح   پردازان انتقادي در بررسي    نظريه. شود  مي
 نيافته براي تغيير   هايي هستند كه استعدادهاي تحقق       به دنبال ايجاد فعاليت    ،اوضاع دارند 

 ـ       -نـد   هـا و جوامـع وجـود دار         كه درون نظـام و سـازمان       -   .درا بازسـازي و كـشف كنن

                                                       
1 .Horkheimer 



 Booth, 2007) گرفتــه از ســوي انديــشمندان  صــورت  تــازهتحقيقــاتِ  در )1386،لينكليتــر ؛
هـاي     تأكيـد بـر بعـد عملـي و فعاليـت           ، محـور بـودن آن     1 به دليـل پراكـسيس     ،انتقادي

 است و تلاش شده تـا نـوعي پيونـد ميـان ايـن نظريـه و             بشردوستانه بسيار پررنگ بوده   
هرزگوين و منـاطق مختلـف افريقـا        و  هاي عملي كه در مناطقي همچون بوسني          فعاليت

 )Wyn Jones,2001: 204( .صورت گرفته برقرار شود

هـاي    اگرچـه نظريـه  ،هـاي صـلح   در بررسي: هاي ماركسيستي و پساساختارگرا     نظريه
در اين گفتمان به صورت ايجابي هـم        ،  كنند  گرا به صورت سلبي بر صلح تكيه مي        نوواقع

ــي   ــد م ــلح تأكي ــر ص ــود ب ــدعي . ش ــا م ــدي از    آنه ــراي درك جدي ــه راه را ب ــد ك ان
 ،در عين حال  . اند   نخبگان و ساختارهاي ناعادلانه بازكرده     به دست ها    شده رانده حاشيه به

  اسـت كـه در   اي  اثرات منفي به  داري جهاني و      در بستر سرمايه   »هطبق«نگاه اصلي آنان به     
ها مفهومي از صـلح را    اين رهيافتسرانجام،. هاي امپرياليستي دارد  هاي قدرت   نابرابري
در . دهد كه با تأكيد بر صلح مدني به عدالت اجتماعي و برابري طبقاتي تكيه دارد          ارائه مي 

بـه  . در برابـر سـلطه اسـت   هاي ماركسيستي تأكيد بـر مقاومـت     در نظريه  ،يك نگاه كلي  
صلح به دنيـاي فراتـر از       آنها از   هاي تازة     واسطة اين نوع نگاه به صلح است كه در بررسي         

  (Richmond, 2008: 70-72) . شود غرب توجه مي
ل باشـيم   يهاي جريان اصلي به اين اصل قا        وقتي برخلاف نظريه  : انگارانه رهيافت سازه 

مـا نـسبت بـه جنـگ نيـز        ديـدگاه ،شـود   اخته مي كه جهان از طريق تعامل بيناذهني برس      
 بر وجود منافع عيني و متصلب خارجي كه بايد    زيرا صرفاً  ،گيرد  شدت با آنها فاصله مي     به

دانند بـا تكيـه بـر         انگاران چون ساختار را بشري مي      سازه. تكيه نخواهيم كرد   كسب كنيم 
ظهار نظر در مورد جنـگ      ها و توجه بسترمندي به ا       ها، فرهنگ و انديشه     هنجارها، هويت 

داننـد و      برخاسـته از هنجارهـا مـي       انگاران رفتارهـا را اساسـاً      سازه. پردازند  صلح مي  و
شـده بـراي رفتـار      رفتار خودشان را با تجويزات درونياند تا در تلاشها  معتقدند دولت 
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كه در اين نظريه     از آنجايي .  منطبق سازند  ، كه برخاسته از هويت خودشان است      ،مشروع
هاي فرهنگي و     منطق پيامدنگر حكمفرما نيست، اين اعتقاد وجود دارد كه در چارچوب          
الملـل وجـود      تاريخي گوناگون وجوهي مشترك براي بسط صلح و قانون در نظام بـين            

  )٢٠٧: ١٣٨٨ گريفيتس،(. دارد
  و ١٩٧٠هـاي     خـلال دهـه    و در     از طريق نظرية انتقـادي     يتموضوع جنس : فمينيسم

تـرين   مهـم . الملل شـد     وارد خط اصلي فكري و نظري روابط بين        ١٣٦٠ و   ١٩٨٠/١٣٥٠
الملل از منظـر فمنيـسم        تأكيد در قالب اين رهيافت اين است كه نگاه كردن به روابط بين            

شـناختي روابـط      شـناختي و روش     شـناختي، معرفـت     هـاي هـستي     شود بنيان   سبب مي 
آنهـا  . يم كليدي آن مورد تجديد نظـر قـرار دهـيم          ها و مفاه   الملل را با توجه به ارزش       بين

با تأكيـد بـر قـدرت نظـامي          الملل سبب شده تا     معتقدند نگاه مردانه نسبت به روابط بين      
 در صورتي كه شايد حتـي آن را بـه مخـاطره             ،اي براي امنيت ملي به حساب آيد        پشتوانه
افزارانـه در    گـاهي نـرم   پذير است و با ن      جنگ يك پديدة اجتناب    ، اين ديدگاه  در. بيندازد

  ) ٢٠٦: ١٣٨٦قوام، (. هاي رفاهي قادر به استقرار صلح پايدار هستيم ساية برنامه

  فقاهتي -گفتمان اسلام سياسي

گفتمان مذكور، در چارچوب گفتمان كلان اسلام سياسي در ايران، بـا سـقوط هژمـوني                
 ،يـسم و لييبراليـسم    ها از جملـه سوسيال      گفتمان گفتمان پهلويسم و كنار زدن ساير خرده      

،  در ساختار جمهوري اسـلامي  ، و با تصويب قانون اساسي     ١٣٥٧پس از انقلاب اسلامي     
» اسـلام نـاب محمـدي      «اين گفتمان با انتخـاب    . خصلت استعلايي و هژمونيك يافت    

بـر مبنـاي   [زاوية ديد فقهـي  نيز با سياست و  عجين دانستن اسلام و  و   مثابه دال مركزي   به
، �امـام خمينـي   . شـود   ها متمايز مي    ة سياست و جامعه از ساير گفتمان      زو به ح  ]فقه شيعه 

اي، شـهيد مطهـري و شـهيد بهـشتي از جملـه سـازندگان، شـارحان و                   االله خامنـه   آيت
  )صفحات مختلف:١٣٨٦ زاده، حسيني(. شوند  ميشمردهنمايندگان اصلي اين گفتمان 

هاي  ها و ايده ها، انگاره  آموزهبايد ، آنالِؤ براي تحقق هدف نوشتار و پاسخ به س  ،بنابراين
الملـل     و در عرصة بين    »صلح«فقاهتي در حوزة مفهومي      -موجود در گفتمان اسلام سياسي    



 :هـا را از دو منبـع اسـتنباط نمـود            توان اين آمـوزه      مي ،بدين منظور . خراج و تدوين شود   تاس
سـازندگان و   ) مـي كلامي و غيركلا  ( يا آثار مكتوب و غيرمكتوب       »متن« بر اساس    ،نخست

بندي آن    بر مبناي منطق حاكم بر منظومة مذكور، صورت        ، دوم ،شارحان اصلي اين گفتمان و    
ها در قاب دو زنجيرة نفي         اين آموزه  ، سپس . مركزي اسلام ناب   و نتايج منطقي حاصل از دالّ     

سـازي گفتمـان      مفهـوم  ، در نهايـت   ،وشوند    ميبندي   و اثبات در حوزة مفهومي صلح دسته      
 بـه برخـي     بايداما ابتدا   رسد،    به انجام مي  الملل     در عرصة روابط بين    »صلح«كور پيرامون   مذ

شناسي آن، به  شناسي و انسان شناسي، معرفت  نظري اين گفتمان، شامل هستي-مباني فكري
 بـا چـه مبـاني    ، مورد بحث، به طـور كلـي  طور مختصر اشاره كنيم تا مشخص گردد گفتمانِ     

شـناختي    اختي و انسان  نش شناختي، معرفت   هاي هستي   س چه آموزه   نظري و بر اسا    -فكري
بـه عبـارت ديگـر، خاسـتگاه        . كنـد   سازي مي  شود و مفهوم    الملل مي   وارد عرصة روابط بين   

  ؟هايي دارد بنيادين اين گفتمان چه مشخصه
هاي تئوريـك      آموزه بايدمثابه يك گفتمان تلقي شده كه        در اين نوشتار، دين اسلام به     

 الملـل اسـتنباط و مـدون    اثبات آن در مواجهه با متغير صلح در عرصة روابـط بـين  نفي و  
شناســي و  شناســي، معرفــت كــردن هــستي ســت توضــيح و مــشخصابــديهي . شــود
توانــد خــود توضــيحي مــشخص و صــريح از   مــيگفتــه پــيش شناســي گفتمــانِ روش
  .دهاي موجود در مقولة امنيت باش اي اين گفتمان با ديگر گفتمانه تفاوت

و » معـاد «،  »توحيـد «شناسي منظومة مورد بحث بر سـه اصـل            در اين زمينه، هستي   
بر اين اساس، جهان هستي مخلوق خداي يگانه است و          . متكي است » )هدايت(نبوت  «

بـر ايـن اسـاس، مالـك        . اسـت » ربوبيت«و  » خالقيت«خداوند داراي صفاتي از جمله      
 ـ هستي خداوند متعال است و هم اوسـت كـه حـق قـانون              . اري بـراي جهـان را دارد      ذگ

در جهت عبادت، پرستش و اطاعت از او گـام          بايد  و   ها بندگان اويند    بنابراين، همة انسان  
. نـد ا  يكسان»  و معاد  أمبد«فصل مشترك همة بندگان است، و آنان در          »فطرت «.بردارند

در روابط  » مدرن«شناختي در گفتمان رقيب       هاي اصلي هستي    يكي از وجوه و مشخصه    
گرايي كه فصل مشترك و مبناي    اعتقاد به ماترياليسم يا مادي    . گرايي است  الملل مادي   بين
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 ـهاي نظـري موجـود ذيـل گفتمـان مـدرن در ع              ها و پارادايم    فكري نظريه  روابـط   ةرص
اي ناديده انگاشتن بعد ماوراءالطبيعي، روحـاني و بـه تعبيـر            به معن  باشد الملل نيز مي    بين
  . جهان هستي است» الهي«تر  دقيق

پردازي و فهم پديدة روابـط        گفتمان مدرن تحليل، تبيين، نظريه     ،سازي مطابق اين مفهوم  
البتـه، بـه صـورت مـشخص،     . هاي متافيزيكي اسـت    الملل عاري از ملاحظات و آموزه       بين

كنـار گـذاردن    الملل پردازي روابط بين الطبيعي در فهم و نظريه   ذاردن ماوراء منظور از كنار گ   
هاي وحياني منبعث از اديان الهي و الزامات معنوي و روحاني انسان و جهان هـستي و                   آموزه

 هـا، ادراکـاتِ     مباحثي مانند ذهنيت   ،بنابراين.  هر امر غيرمادي    نه الزاماً  ،امور غيردنيوي است  
المللـي در ايـن زمـره مـد نظـر             روابط بين  ة رهبران سياسي در عرص    شناسينبازيگران و روا  

(Ollapally, 1998). نيست و چنين موضوعاتي در دايرة ماترياليسم قابل تعريف هستند
١

 

 ـ  الملل نفي مـي     فقاهتي، اين نوع نگرش به حوزة روابط بين        -  سياسي در اسلامِ  ود، ش
مثابه يك ديـن الهـي باشـد و          به» اسلام«چراكه روشن است گفتماني كه دال مركزي آن         

توانـد   شـود نمـي     گـذاري مـي    پايـه » وحي «الطبيعي مانند  اءبراساس منبع معرفتي ماور   
  )صفحات مختلف:١٣٧٤, مطهري( .گرايانه داشته باشد ينگرشي ماد
پردازي در عرصة روابط  سازي و نظريه گونه تحليل، مفهوم هر با    اين گفتمان  ،بنابراين

به معناي ربوبيت ( منقطع از خالق هستي و و معاد أالملل كه اين حوزه را مغفول از مبد        بين
بنگرد و با تفكيـك عرصـة مـادي و معنـوي جوامـع بـشري حـوزة        )  خالقيتو نه صرفاً 

 ،]امـام [خمينـي   (،  ماوراءالطبيعي و معنوي آن را دخيل ندانسته و ناديده انگارد مخالف است           

گراي جريان اصـلي     هاي مادي   اصلي كه به طور مشخص در مقابل ديدگاه        )٤٢: ١٦ج،  ١٣٦٧
  .كند بندي جديدي در اين حوزه صحبت مي گيرد و از صورت در بحث امنيت قرار مي

با ديد مادي و محاسبات غلط بـه ايـن    «:دنفرماي  چنين مي� امام خميني ،در اين زمينه  
ها را با ديدهاي مادي خود، خلاصه در سلطه جـويي و              و ارزش ..... گرندن  پديده الهي مي  

                                                       
  .براي توضيح بيشتر به اين کتاب رجوع کنيد.  ١



اسـلام  « و نيـز     )٢٢٠ : ٢١ج،  ١٣٦٧ ،]امـام [خمينـي   (» .كننـد   هاي زير ستم مـي      استضعاف ملت 
  )٥٣٢ :٧ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني ( ».ماديات را به تبع معنويات، قبول دارد

 شناسي   معرفت«توان از آن به       يکه در اين گفتمان م     شناسي است    معرفت حوزة ديگر
شناخت، درك و فهم حقيقـت و          بر اساس ملاك و معيار    در اين حوزه،     .ياد كرد » وحياني

اسـت كـه    » تجربه«و  » عقل«،  »وحي«گانة   ها منابع سه    محك درستي يا نادرستي گزينه    
مطــابق ايــن نــوع . انــد نيــز در ايــن زمــره» اجمــاع«و » ســنت«، »قــرآن و حــديث«

الطبيعـي   شناخت و مافوق عقل بشري منبع ماوراء         شناسي، محك و ملاك اصلي      معرفت
 اين به معناي کنـار گـزاردن عقـل و تجربـه             ،البته. است كه يقيني و پايدار است     » وحي«

هـاي منبـع      نبايـد بـا آمـوزه     در واقع ، نتايج حاصل از ساير منابع معرفتـي           . بشري نيست 
  . مغايرت داشته باشد) قرآن و احاديث(بنيادين وحي 

، »اشرف مخلوقات « منزلة   به» انسان« نگرش اين منظومه به      ،شناسي  در حوزة انسان  
داراي فطرت مشترك و پاك، با پتانسيل صفت خيـر و شـر، بنـدگي پروردگـار و داراي                   

 در  ،البتـه .  اخـروي اسـت    -حـاني و دنيـوي     رو -معنوي، جسماني  -نيازها و ابعاد مادي   
در انـسان   . يابـد   اخروي آن اهميت والاتري مي     و   روحاني،  بسياري موارد، وجوه معنوي   

و » اتقـو «اش    و مـلاك برتـري     اسـت    با ديگر همنوعان خود يكسان و برابـر       اين نگرش   
 و   مفـاهيمي ماننـد كرامـت، هـدايت        ، در اين حوزه   ، بنابراين .استنزديكي به پروردگار    

 شـمرده اي كه در زمرة اهداف اصلي ايـن منظومـه    شوند، به گونه   سعادت بشر مطرح مي   
  زاويـة ديـد گفتمـانِ       اساسـاً   کـه  شـود   موجب مي » انسان«اين نوع نگرش به     . شوند  مي

 و انـسان     بنگرد »جوامع بشري «اي از     مثابه مجموعه  ل به لالم روابط بين  ة به حوز  يادشده
 ٥ج،  ١٣٦٧ ،]امام[خميني  ( .به حساب آيد  پردازي در اين زمينه      يكي از محورهاي اصلي نظريه    

  :فرمايد  چنين مي� امام خميني،براي مثال )٤٥-٤١: ١٤جو  ٢٤١ :
نهضت اسلامي نهضتي است كه انساني، كـه اگـر   . نهضت اسلامي است  نهضت ايران 

بشر اطلاع بر عمق آن پيدا كند، همه طرفدار او خواهند بود، مگر آنها كه از انـسانيت               
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و همـه    دولت اسلامي آن است كه همة بشر به سعادت برسند          ةبرنام. به دور هستند  

  )٧٢ : ٩ج ، ١٣٦٧ ،]امام[ي خمين(. در كنار هم به طور سلامت و رفاه زندگي كنند

 دالّ،  فقـاهتي  -المللي گفتمان اسلام سياسـي     بندي روابط بين   بر اساس مدل صورت   
تـوان   مـي پـس،   . باشـد  شدة اين گفتمان مي    بندي در زمرة دقايق مفصل   » صلح و امنيت  «

بـه آن    و متصل    1عناصر درون اوربيتالي  ،  ضمن استخراج و استنباط زنجيرة نفي و ايجاب       
 .تدوين نمودرا 

     )٣٩٢: ١٣٨٩ آجيلي،(: بندي مذکور مطابق مدل ذيل است تصور
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فقاهتي- بندي روابط بين المللي گفتمان اسلام سياسي صورت

فقـاهتي بـه    -  نظـري بنيـادين، گفتمـان اسـلام سياسـي     -حال، با اين مبـاني فكـري      
کـه در ادامـة بحـث در        ،  پردازد  الملل مي   صلح در عرصة روابط بين     سازي پيرامون  مفهوم

  .پردازيم سازي ميقالب دو زنجيرة نفي و اثبات به اين مفهوم

                                                       
1 .Orbitali 



  الملل هاي گفتماني پيرامون مفهوم صلح در روابط بين نفي ة زنجير.1

هـايي را در      هـا و انگـاره       چه آمـوزه   ،دهيم كه گفتمان مورد بحث       نشان مي  ،در اين بخش  
كنـد كـه گفتمـان         اين زنجيره بيان مي    ، به عبارت ديگر   ؟كند وزة مفهومي صلح نفي مي    ح

هـاي رقيـب در حـوزة         سازي ساير گفتمـان   فقاهتي در مواجهه با مفهوم     -اسلام سياسي 
  .كند الملل خود را چگونه متمايز مي روابط بين
و شـارحان    سازندگان    با مراجعه به آثار مكتوب و غيرمكتوبِ       بخش از سخن،  در اين   

هاي موجـود در ايـن        بندي و انگاره   اصلي اين گفتمان و با توجه به منطق حاكم بر مفصل          
شود که به نظـر        اين گفتمان پرداخته مي    از سوي سازي صلح   منظومه، به چگونگي مفهوم   

هاي گفتماني پيرامون     هاي ذيل را در قالب زنجيرة نفي        لفهؤها و م    توان آموزه   رسد مي   مي
و محوري    نفي اصالت جنگ، توسل به زور، تجاوز      . الملل ذكر كرد    ابط بين در رو » صلح«

عـدالتي، نفـي تهـاجم         ساختاري، نفي ظلم و تبعيض و بي       محوري، نفي خشونتِ   منازعه
 نفي گفتمان سلبي امنيت، نفي مداخله، نفي آنارشي، نفي تفـرق افكنـي،              ،فرهنگي غرب 

  .چيني افروزي و توطئه جنگنفي 
تـرين مفهـوم و    شـايد مهـم    :الملـل   طلبي در روابط بين    ارزه با ظلم و سلطه    نفي و مب  . 1-1

شود، تـا جـايي    الملل از سوي گفتمان مورد بحث نفي مي     روندي كه در حوزة روابط بين     
 ـ لائترين وظايف قا   اصلي ةكه حتي مبارزه با آن در زمر       كنـد،     خـود قلمـداد مـي      دن معتق

ها در ايـن حـوزه، بـه نـوعي در             بسياري از نفي  . الملل است    در عرصة بين   »ظلم«انگارة  
ظلـم در اينجـا بـه معنـاي         . باشند  بندي مي   قابل مفصل  »ظلم«مفهوم كلان    ةزيرمجموع

جـويي، پايمـال نمـودن       عدالتي، تبعيض، تحميل ارادة نامشروع بـر ديگـران، سـلطه           بي
نفي روندها، با . الملل است وابط بين در ر»زورگويي« ، به عبارت ديگر  ، و ديگرانحقوق  

مفـاهيمي از جملـه اسـتكبار،     ساختارها، مناسبات و رفتارهاي ظالمانه در عرصة جهاني   
و چون مصداق ظلـم     شود    ميطلبي مردود شمرده     استعمار، استثمار، امپرياليسم و سلطه    

وري اسـلامي    جمه ي قانون اساس  ١٥٢ مثال اصل    براي. با آنها نيز مبارزه كرد    بايد  هستند،  
  :به اين نفي اشارة صريح دارد
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جـويي و    گونـه سـلطه     سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفـي هـر          

دفاع از حقوق همة    ،   كشور يجانبه و تماميت ارض    پذيري، حفظ استقلال  همه     سلطه

آميز متقابل با دول      گر و روابط صلح     سلطه يها  مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت      

  .رمحارب استوار استغي

فقـاهتي در روابـط    -هـا، كـه از عناصـر گفتمـاني اسـلام سياسـي                مطابق اين انگاره  
شود، محك و معيـار و شاخـصي جهـت تجزيـه و تحليـل وقـايع                    مي  شمرده الملل  بين
 ـ        المللي و نحوة موضع     بين  بـا مفـاهيم، نهادهـا و        هگيري در قبال آنها و حتي نحوة مواجه

 ـ      ها و يـا از فـضاي بينـامتني و           هاي جديدي كه از ساير گفتمان       انگاره  ةشـناور بـه منظوم
 � امام خميني،در اين زمينه .گردد شوند ارائه مي     فقاهتي وارد مي   -گفتماني اسلام سياسي  

ر غلبـه    اين قدرت ايمان ملت و قوة اسلام بود كه بر ظلم، اسـتبداد و اسـتعما                ١:فرمايد  مي
  )١٧٧ : ٦ج ، ١٣٦٧ ،]امام[خميني ( .اميدوارم ديگر ملل نيز از اين طريق به ما متصل شوند. كرد

 از منظر گفتمـان مـورد       :چيني انگيزي و توطئه   افروزي، فتنه  افكني، جنگ  نفي تفرقه . 2-1
 انگيزي افكني و فتنه   الملل تفرقه   ها و روندهاي موجود در روابط بين        بحث، يكي از پديده   

برداري از ايـن      جهت بهره   و عمدتاً  ،ها  ويژه از سوي ابرقدرت    به،  ها  ها و كشور    ميان ملت 
ايـن پديـده كـه از       . طلبي بر آنان اسـت     سيطره مين منافع خود و   أها براي ت    ها و فتنه    تفرقه

آورنـدة فـضاي     وجـود  طلبـي جبهـة اسـتكبار جهـاني و بـه           نتايج وجود ظلـم و سـلطه      
مـورد نفـي گفتمـان اسـلام         الملل اسـت    اعتمادي و ناامني در روابط بين      آميز، بي  منازعه
  .باشد فقاهتي مي -سياسي

قصد داشته و دارد كـه       طلب هاي سلطه   در واقع، گفتمان مسلط از طريق برخي كشور       
هـاي سـتمديده و     ملت،هاي جنوب   ويژه ملت  به - ها  ها و دولت    با ايجاد تفرقه ميان ملت    

گيري گفتمان بلـوك ضـدهژمونيك در         مانع شكل  - هاي اسلامي   ها و دولت    فقير و ملت  

                                                       
هاي سياسي    ها از جانب قدرت    پذيري، نفي تحقير ملت    هنفي استثمار، نفي سلط   « : فرمايد  اي مي   االله خامنه   آيت ،همچنين. 1

هـاي   هاي مسلط و نفي سكولاريسم اخلاقي و اباحي گري، نفي         دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي نفوذ و دخالت قدرت        
  )leader.ir(» .قطعي جمهوري اسلامي ايران هستند



سـازي و حتـي    انگيزي، بحـران   از طريق فتنه  افكني نيز عمدتاً   اين تفرقه . مقابل خود شود  
 اصل ايجاد فتنه ،، به طور كليرو بدين. پذيرد ها صورت مي ر  افروزي ميان اين كشو    جنگ

 چـه از سـوي      - ور نمودن آتـش جنـگ و از بـين بـردن صـلح و امنيـت بـشري                   لهشع و
فقـاهتي مـذموم     - از منظـر گفتمـان اسـلام سياسـي         - غير آن از سوي   ها و چه      ابرقدرت
  :فرمايد اي مي االله خامنه  آيت، در اين زمينه)٢٦٤: ١٣٨٩ آجيلي،(. شود شمرده مي

آنان با صرف پول و تـلاش  .  استها افروختن آتش اختلاف يكي از كارآمدترين حيله  

ات ميان خود كنند فند كه مسلمانان را سرگرم اختلاا درنگ در پي آن  يسراسيمه و ب  

ها مـا را بـه جـان يكـديگر            و تعصب  ها  فهمي ها و كج    گيري از غفلت   و بار ديگر با بهره    

  )سخنراني:١٣٨٥]رهبري[خامنه اي(.بيندازند

هـاي    محـور، دولـت    عـه هـاي مناز     موانع استقرار صلح شـامل ديـدگاه       ،از اين منظر  
 در ايـن ديـدگاه، وجـود    ،بنـابراين . انگيز است افروز و فتنه   طلب و بازيگران جنگ    سلطه

هايي كه تحقق منافع      گر و دولت  ر  هاي استعما   هاي استكباري، دولت    ها، دولت   ابرقدرت
كنند از عوامـل      الملل دنبال مي    رصة بين انگيزي در ع   افروزي و فتنه   خود را از طريق جنگ    

كه منـافع و     - وجود چنين بازيگراني در عرصة جهاني     . شوند  تهديدكنندة صلح تلقي مي   
ها، ايجاد جنگ ميان ديگران       اهداف خود را از طريق سلطه بر ديگران، استثمار ساير ملت          

 ـ      - كنند  سازي پيگيري مي   براي انتفاع خود و بحران     اعتمـادي،   ي موجب ايجـاد فـضاي ب
  بـدين سـبب،  شـود و  هـا مـي   ها و ملت  متشنج و ناآرام در روابط ميان دولت   ،آميز منازعه

  .گردد صلح و امنيت بشري دچار خدشه و تهديد مي
آميـز   ها، منافع و اهداف خود را از طريق همكاري، حل و فـصل مـسالمت                اگر دولت 

اي ايجاد منازعـه و جنـگ بـه          و احترام متقابل پيگيري كنند، مجال كمتري بر        ،اختلافات
طلبانـه و   ها، جهت تحقق منافع و اهداف سلطه     زماني كه برخي دولت    ولي. آيد  وجود مي 

، هـا  ها و ملت  تجاوز به ساير دولت، سعي در مداخله در امور ديگران،جويانة خود  برتري
 ـ     ايجاد ائتلاف  ، دارند و نيز به    چه تجاوز نظامي و چه تجاوز فرهنگي       سابقة هاي نظامي، م

گرايـي و   وركردن آتش جنـگ ميـان سـاير كـشورها، سياسـت اسـتثنا         تسليحاتي، شعله 
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، در پـي    افتـد و     صلح و امنيـت جهـاني بـه خطـر مـي            پردازند،  ميافكني   تبعيض و تفرقه  
محـور در عرصـة      هاي منازعـه    اعتمادي و رشد نگاه    گونه رفتارها، فضاي ناامني و بي      اين

  . آيد پديد ميالملل  روابط بين
از سوي غـرب     ،هاي ذيل   پردازي در چارچوب تئوري   :نفي گفتمان سلبي امنيت   . 3-1

 ـ. گفتمان سلبي و ايجابي امنيت مطرح شده است     ي امنيـت، تعريـف   لباز منظر گفتمان س
 در ؛باشـد » فقدان تهديـد «شود كه اصطلاحا  جامع امن و شرايط امن به زماني اطلاق مي       

 در چـارچوب گفتمـان      ،بنابراين.  تهديد مربوط به مقولات نظامي است       اغلب، اين نگاه، 
گرايانه به تعريف امنيت و يك جامعة امن، برقراري اين مقوله            سلبي، ضمن نگرش مادي   

سـت كـه در      ا ايـن در حـالي    . استويژه از جنس نظامي،      مستلزم رفع و دفع تهديدات به     
لزم تحقـق عـدالت، دفـع ظلـم و          فقاهتي برقراري امنيـت مـست      -گفتمان اسلام سياسي  

مطابق اين نوع نگاه، صرف فقدان تهديـد خـارجي،          د؛  شو  برچيده شدن فساد قلمداد مي    
بـه عبـارت ديگـر،      . تهديد نظامي و يا تهديد مادي به معناي وجود امنيت نخواهـد بـود             
 زيــستن در جامعــه ،جامعــة امــن همــان جامعــة توحيــدي و الهــي اســت و در نتيجــه 

لي همواره با احـساس نـاامني و تهديـدات مـادي و معنـوي بـراي                 جاه غيرتوحيدي و 
 نفي گفتمان سلبي به اين معناست كـه امنيـت مـورد             ،بنابراين. ها قرين خواهد بود     انسان
 بـه عنـوان     ، گفتمان اسلامي متوجه شكوفايي استعدادهاي انسان با محوريت عقـل          نظرِ

مبران الهي براي هدايت و تربيت انـسان        پياکه   ،هاي ديني    آموزه و با تکيه بر    ،نيطپيامبر با 
 شامل تهديـدات دنيـوي نيـست بلكـه          تنهاامنيت در اين گفتمان     .  خواهد بود  ،اند  آورده

 جـايي بـراي     ،در الگوي امنيـت اسـلامي      .شود  متوجه آخرت و بقاي عزت انسان نيز مي       
 ـ   �كه امام خمينـي   همان است   اسلام  با اين تذکر که مراد از       . ذلت نيست  لام نـاب    آن را اس
 )١١: ١٣٨٩، لك زايي(. ناميد محمدي مي

 ميان واحدهاي سياسي     اصالت روابطِ  ،از آنجايي كه در اين منظومه     : نفي آنارشي . 4-1
المللي بـر موازنـة       آميز است، استنباط نظم بين     زيستي مسالمت   صلح و هم    و بر همكاري 

آميـز و شـرايط را       الملـل را منازعـه      هاي نظامي جنس روابط بـين       قوا، وحشت و ائتلاف   



هايي   كه از سوي گفتمان مورد بحث اين چنين نظم        ،  كند   جنگ، بحران و ناامني مي     آبستنِ
ها در عرصة روابط       هرچند واقعيت برخي از اين نظام      .شوند  شكننده و مردود شمرده مي    

خواهانه، نفـي و رد      به صورت تجويزي و آرمان     و   الملل قابل نفي نيست، از اين منظر        بين
از سوي ديگـر، تـلاش ايـن        . شود  هاي گفتماني مطرح مي     مثابه آموزه  ها به   گونه نظام  اين

گفتمان جهت نفي نظم نامطلوب و استقرار نظم مطلوب خود، بيانگر آن اسـت كـه ايـن                  
 و بـه دنبـال      اسـت مخـالف    الملـل   در عرصة بين  » هرج و مرج  «و  » نظمي بي«منظومه با   
الملـل   در روابط بين» نفي آنارشي «توان     مي ، نتيجه  در .باشد   در جهان مي   »نظم« استقرارِ

  1:فرمايد  مي� امام خميني ، مثالبراي. را از آن استنباط نمود
 بايد بدانند كه دنيا عـوض شـده   .هاي بزرگ بايد طرز تفكرشان را عوض كنند    قدرت

دنيا دنياي سابق نيست كه يا انگلستان بايد بر همه دنيا حكومت كند يا اروپا يا       . است

پـذيرد كـه يـك اقليـت      دنيا نمي.....  پذيرد اين را دنيا امروز نمي  . آمريكا و يا شوروي   

خمينـي  ( .ها در كارهاي خودشان يك تجديدنظر بكنند      بايد آن . تمام كشورها را ببلعد   

  )٢٢٠ :١٨ج، ١٣٦٧ ،]امام[

 ايجاد بستر مناسب بـراي رشـد و         ، همچنين ، استقرار نظم و عدالت و     ،در اين گفتمان  
گونـه هـرج و    الملل منوط به نبود هـر  هايي چون آزادي در جامعه و نظام بين تعالي آرمان 
  .مرج است

در فضاي گفتمان مـدرن،      :محوري نفي اصالت جنگ، توسل به زور، تجاوز يا منازعه        . 5-1
 محوريت مفهـوم منازعـه در روابـط         ،»اصالت جنگ در مقابل صلح    «مفاهيمي از جمله    

ايـن  . الملل، و لزوم توسل به زور جهت كسب منافع و قـدرت بيـشتر مطـرح اسـت                   بين
 درون ايـن منظومـه      هـايِ   ئوري پردازي رود كه در برخي ت      سازي تا جايي پيش مي     مفهوم

                                                       
هـا و بـه     نظم نويني در پي استقرار آن است، متضمن تحقيـر ملـت           «: فرمايد  اي مي   االله خامنه   آيت ، در اين زمينه   ،همچنين. 1

روزنامـه جمهـوري    (» .هـاي غربـي اسـت        امريكا و پس از آن قـدرت       س آن أمعناي امپراطوري بزرگي است كه در ر      
آيا تمام درگيري شرق و غرب چه بايد باشد؟ بايد قدرت مطلقه و روزافزون             «: فرمايد   مي ، همچنين )٢: ١٣٧٠،  اسلامي

  )سخنراني: ١٣٧٠،]رهبري[خامنه اي(» هاي ضعيف باشد؟ معناي نظم نوين جهاني اين است؟ آمريكا بر ملت
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گيري نظم جهاني   الملل و شكل    عامل جنگ مبناي اصلي وقوع تغيير در عرصة روابط بين         
الملـل جنـگ      ، وضع طبيعي روابـط بـين      شود و حتي در ديدگاه برخي، اساساً        قلمداد مي 

بـارت  بـه ع  .  در اين نوع نگاه، جنس روابط ميان كشورها منازعه است           در نتيجه،  باشد  مي
 اسـاس،    ايـن  بـر . شـود   ها مطرح مي    ديگر، اصالت منازعه در مقابل همكاري ميان دولت       

المللـي بـر      هاي بـين    ها و رژيم    ها، نظم جهاني، اتحاد و ائتلاف        دولت رفتارهاي خارجيِ 
 در همين چـارچوب     ،البته. گيرند الملل شكل مي    محوريت اصالت منازعه در روابط بين     

  .ر و مخالف اين انگاره نيز وجود داردهاي مغاي گفتماني، آموزه
 دنـال  به   ، فقاهتي، اساس روابط جوامع بشري و      - در مقابل، در گفتمان اسلام سياسي     

. گيرد  ر مي اگ و وضع طبيعي جنگ مورد نفي قر       نمنازعه نيست و اصالت ج     ها   دولت ،آن
 ويـست   در اين گفتمان مورد پـذيرش ن      » طلبي خشونت«و  » توسل به زور  « مفهوم   پس،
المللي از طريق ابزار جنگ و توسل بـه زور   كارهاي بين دهي به نظام جهاني و سازو   شكل

 بـه صـورت     ،انتخاب گزينـة جنـگ، صـرفاً      ؛  شود  و خشونت و تجاوز مردود شمرده مي      
و بـا در    » ولي«كه آنهم با امر     ،  شود  اضطراري و در زمان مقابله با ظلم و متجاوز مطرح مي          

 دو  مـسابقه و رقابـتِ    «: فرمايـد    مي � امام خميني  ،اين زمينه در  . نظر گرفتن مصالح است   
ي شـيطاني و نفـساني      ناي كه از مبا     ابرقدرت در مجهز شدن به سلاح مدرن اتمي و هسته         

  )٣٩٣ :١٧ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني ( ».هايي براي بشريت دارد گيرد، چه مصيبت سرچشمه مي
عـواملي ماننـد ظلـم، تبعـيض،         ،در اين منظومة گفتماني   :  نفي خشونت ساختاري   .6-1
خـشونت  «از دلايـل و منـابع اصـلي توليـد و بـروز           عدالتي، و فقر ناشي از اين موارد       بي

باط مفهـوم نفـي خـشونت    ن ضـمن اسـت  ،بنـابراين .  در عرصة جهاني هستند    »ساختاري
 خـشونت   :از جملـه  ( در مقايـسه بـا انـواع ديگـر خـشونت          و  ساختاري، در اين ديدگاه     
گيري اين نوع از خشونت معرفي و        اي شكل    عوامل ريشه  ،....)رفتاري، رواني، جنسي و     

 ،»مبارزه و مقاومـت   «اي كه مفاهيمي از جمله         به گونه  ،شود  لزوم مبارزه با آنان مطرح مي     
 »ارزش«مثابـه    هاي نامطلوب و مفاهيم مورد نفي اين گفتمان، خـود بـه             در مقابل انگاره  

  :فرمايد  مي�امام خميني ،در زمينة نفي خشونت ساختاري. شوند تلقي مي



اجراي حدود در اسلام موكول به تحقق شـرايط و مقـدمات بـسيار اسـت و بايـد                    - 

جهات بسياري را از روي كمال عدالت و توجه به اينكه اسـلام در كليـت خـود اجـرا                    

د كه مقررات   در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد ش      ر  اگر اين ام  . گردد در نظر گرفت   

  )٢٤٧: ٤ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني( .آميز است اسلامي كمتر از هر مقررات ديگري خشونت

ها مخالفت كنـد و مظلومـان را از           قدرت  با ابر  د كسي كه تابع مذهب اسلام است باي       -
  )٦٩: ١٣ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (. گال آنها بيرون بياوردنزير چ
هاي   اجم فرهنگي غرب نيز يكي ديگر از آموزه       نفي ته : نفي تهاجم فرهنگي غرب   . 7-1

مثابه يك فراينـد      به »جهاني شدن «زنجيرة نفي گفتماني است كه از سوي غرب در قالب           
ايجـاد  و  سـازي،    سـازي، مـشابه    فرايندي كـه در جهـت يكـسان       ،  شود  فراملي دنبال مي  

 ،ها، عملكردها و دغدغة جهـاني در حركـت اسـت            ها، ايده   هماهنگي و همساني انگاره   
. شـود    فهم مـي   »سازي جهاني« فقاهتي در قالب     -فرايندي كه در گفتمان اسلام سياسي     

. گويد اين گفتمان ضمن نفي توسعة الگوي غربي از نفي تهاجم فرهنگي غرب سخن مي             
نظومة مورد بحـث كـه در قالـب نفـوذ در افكـار، عقايـد،           تعبير تهاجم از اين فرايند در م      

تر از حملة نظامي و  تر و به تعبيري خطرناك فرهنگ و هويت يك كشور يا يك ملت، مهم        
  :فرمايد  مي� امام خميني ،در اين زمينه. اشغال سرزميني است
كشورهاي اسلامي بايد راجع به حل مـشكلات و معـضلات مـسلمين و              و  علماي بلاد   

هاي جور با يكـديگر بـه بحـث و مـشورت و تبـادل نظـر                  آنان از قدرت حكومت   خروج  

ها   حرث ملت  هاي شرق و غرب را كه به نابودي نسل و           وجلوي تهاجم فرهنگ   بپردازند

ثـار سـوء و نتـايج خودبـاختگي در     آ خـود  يهي شده را بگيرند، و به مردم كشورها  تمن

  )٣٣٧: ٢٠ج، ١٣٦٧ ،]امام[ميني خ(. مقابل زرق و برق غرب و شرق را بازگو نمايند

 کـه   رسـد   مي  به نظر  ، اين گفتمان پيرامون صلح    هاي  با توجه به زنجيرة نفي     ،در نتيجه 
گـردد كـه    مـي رعدم تحقق صلح جهاني به دو هدف اساسي بو امني  عوامل اصلي بروز نا  

هـوم  مفهوم ظلم و مف   : گفتماني قرار دارد   سازي نفي اين دو مفهوم در زمرة فرايند غيريت       
  .استكبار
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  الملل هاي ايجابي گفتماني پيرامون مفهوم صلح در روابط بين آموزه. 2

كننـده و مـانع      عوامل تهديد  هاي گفتماني   نفي ةهمانطور كه به صورت سلبي و در زنجير       
تحقق صلح در عرصة جهاني ذكر شد، به صورت ايجابي نيـز در ايـن منظومـه عـواملي                   

ي و موجـب ايجـاد صـلح پايـدار و صـلح مثبـت و                سـاز اصـل    شوند كه زمينه    توصيه مي 
  . المللي هستند جانبه در عرصة بين همه

همزيـستي  : هـا شـامل   نظـر ايـن گفتمـان در رابطـه بـا روابـط ميـان دولـت          اصول مد 
هـا، پايبنـدي بـه     هـا، همكـاري دولـت     ملت -آميز، احترام متقابل، برابري دولت       مسالمت

  . باشد امنيت ايجابي و پايدار مي و  صلحالمللي، اصالت صلح و تعهدات حقوق و قواعد بين
ها برقرار باشد احترام       ميان دولت  بايدكه از اين منظر      يكي از اصولي  : اصل احترام متقابل  . 1-2

 ـ   .  ملـت اسـت    -متقابل ميان واحدهاي سياسي دولت     ارچوب، مقدمـة همزيـستي     در ايـن چ
به عبارت ديگر، در صورت فراگيـر شـدن         . شود  آميز و تحقق صلح جهاني فراهم مي       مسالمت

هـاي اسـتكباري، اسـتعماري و     گيري دولت  احتمال آنكه شاهد شكل ،ها  اين اصلْ ميان دولت   
زيرا لازمة استكباري بودن يـك دولـت و برتـري طلـب             ،  شود  جو باشيم بسيار اندك مي     سلطه

  .هاي تحت سلطه است  ملت-ودن آن عدم احترام به حقوق و منافع ساير دولتب
 از اين منظر، احترام متقابل به معناي احترام بـه حقـوق، منـافع، خواسـت، فرهنـگ،             

 ملـت قلمـداد   -عقيده، ملت، قوانين، استقلال، حاكميت و تماميت ارضـي يـك دولـت           
قوع جنـگ و منازعـه نيـز بـسيار          شود، كه در صورت رعايت اين مهم حتي احتمال و           مي
 ، ملـت  - دولت كه واحدهاي منفك   شود   اين اصل موجب مي    ،در واقع . گردد  رنگ مي  كم

آميـز   زيـستي مـسالمت    در چارچوب هم  ،  ...در عين اختلاف در منافع، فرهنگ، مليت و         
 هـا در    ما با تمام ملـت     «:فرمايد   مي � امام خميني  ،در اين زمينه  . كنار يكديگر زندگي كنند   

ل باشند بـا احتـرام      يصورتي كه دخالت در امر داخلي ما نكنند و براي ما احترام متقابل قا             
ما با هركس كه با ما به طور انساني رفتار     « و نيز،    )٣٨: ٤ج،  ١٣٦٧ ،]امام[خميني  ( ».كنيم  رفتار مي 

  )١٤: ١١ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (» .كند، ما با او دوست هستيم
 مطـابق ايـن اصـل، در واقـع، واحـدهاي منفـك           : آميـز  اصل همزيستي مسالمت  . 2-2



دهند و اختلافـات     سياسي، در روابط خارجي خود، اصل را بر منازعه محوري قرار نمي           
سـازند كـه در        مرتفع مـي   »آميز حل و فصل مسالمت   «في مابين را بر اساس راهكارهاي       

 –صورت رعايت اين اصل، احتمال وقـوع جنـگ، درگيـري و خـشونت ميـان دولـت                   
در واقـع،   . گردد  تر مي رشود و مسير براي تحقق صلح جهاني ميس         ها بسيار اندك مي     ملت

 �امـام خمينـي   بـراي مثـال،     . گيـري اسـت     قابل بهره  »برائت«در اين زمينه، اصل فقهي      
آميـز در سـطح      زيستي مـسالمت   آنچه غايت تعليمات اسلامي هست، هم      «1:فرمايد  مي

  )٢٥٦: ١١ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (» .جهان است

هاي   المللي، نهادها و رژيم     اساس اين اصل، مناسبات بين     بر :ها  صل برابري دولت  ا. 3-2
ها نـسبت    نحوة مراجعه و رفتار دولت ، در نهايت  ،الملل و   المللي، حقوق و قواعد بين      بين

به .  بر مبناي عدم رجحان و برتري ذاتي دولتي بر دولت يا دول ديگر باشد              بايدبه يكديگر   
هـا     يا دسـته خاصـي از دولـت        يقوق و منافع و اهداف هيچ دولت      عبارت ديگر، تحقق ح   

بنابراين، رعايت اصـل    . نسبت به تحقق حقوق و اهداف ساير دول ارجحيت ذاتي ندارد          
آميـز در عرصـة      زيستي مسالمت   هم ،در نهايت ،  ها موجب احترام متقابل و      برابري دولت 

طلبانـه بـراي خـود       ذكر است كه اگر دولتـي اهـداف سـلطه            قابل ،البته. المللي است   بين
اخلاقي باشد، ايـن اهـداف و منـافع          تعريف كند و به دنبال تحقق منافع غيرانساني و غير         

كند و     تلقي شود، چون در ذات خود، نقض غرض مي         »ربراب«تواند با ساير كشورها      نمي
اشـد اسـتقلال، حاكميـت،      هـا ب    مبناي برابري دولـت   بايد  نچه   آ در واقع، . متناقض است 

ــين تماميــت ارضــي، ــراي. المللــي و مليــت اســت حقــوق ب ــالب ــي ، مث ــام خمين  � ام
خـواهيم روابـط     مـي  ...خواهيم دوست باشـيم   هاي عالم مي    ما با همة ملت   «٢:فرمايد  مي

  )٢٥٢: ١٠ ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (» .حسنه به احترام متقابل نسبت به هم داشته باشيم

                                                       
 ،]امـام [خمينـي  (» .باشند ها طالب مي ها و ملت آميز را با تمام دولت جويي و زندگاني مسالمت    صلح...  هاي اسلام   ملت«. 1

  )٥٦: ١٨ج ،١٣٦٧ ،]امام[؛ خميني ٢٦٢: ١١، ج١٣٦٧
خواهد دوست باشد و دولت اسلامي   كه در جهان هستند مييي كشورهاةاسلام با هم«: فرمايد  همچنين مي�امام خميني. 2

تباط صحيح داشته باشد، در صورتي كـه آنهـا متقـابلاً احتـرام              خواهد كه تفاهم و ار      ها مي    دولت ةها، با هم     ملت ةبا هم 
  )٢٧٤: ١٩ ج،١٣٦٧ ،]امام[؛خميني ١١٤: ٨ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (» .دولت اسلامي را مراعات كنند
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هاي ايجابي نيز در مورد مفهوم صلح         آموزه در اين گفتمان،  : صلح ايجابي و پايدار   . 4-2
مثال، صـرف نبـود تهديـد و        راي   ب .اند  وجود دارد که از درون اين گفتمان توليد معنا شده         

شـود، بلكـه صـلح، بـه          ناميده مـي  » صلح«نبود جنگ و عدم تجاوز نيست كه وضعيت         
جانبه   بر صلح پايدار و همه     ، در اين گفتمان   ،در واقع . كند  صورت ايجابي نيز معنا پيدا مي     

 ـ    . شود  هاي انساني ميان جوامع بشري تأكيد مي        در تمام حوزه   ي نفـي   اكه اين خود به معن
.  صلح به عنوان نكتة كليدي در اين گفتمان اسـت          گرايي و تأكيد بر ماهيت انسانيِ      صخا

طور كه ذكر شد، عوامل ايجاد خشونت و ناامني از منظر اين گفتمان همـان ظلـم و                   همان
 بـه صـورت   ،اخلاقي، فقـر و محروميـت و اسـتثمار اسـت كـه        بي طلبي، تبعيض، سلطه 

. بـرد   كند و امكان تحقق صلح پايدار را از بين مي           ي احساس ناامني را نهادينه م     ،ساختاري
 موقتي، متزلزل و ناعادلانه خواهـد بـود و          ،اگر صلحي هم ايجاد شود    ،  در چنين شرايطي  

 شـامل   ، به صورت ساختاري نهادينه شـود و عوامـل مـذكور           بايدصلح  ؛  يابد دوامي نمي 
پايـدار صـلح امنيـت و       توانند ايـن شـرايط        مي،   اخلاق و انسانيت، از اين منظر       و عدالت

 اسـتقرار چنـين صـلحي مـستلزم         ،به صورت ايجـابي   رو،    ازاين. آرامش را فراهم نمايند   
 .اســتبرقــراري عــدالت، معنويــت، توســعة انــساني پايــدار و نبــود اســتكبار و ظلــم 

 شـوراي امنيـت بـه       ٥٩٨ما در چارچوب قطعنامه      «:فرمايد   در اين زمينه مي    �خميني امام
: ٢١ج،  ١٣٦٧ ،]امـام [خمينـي   ( ».كنيم، واين به هيچ وجه تاكتيك نيست        يصلحي پايدار فكر م   

افـروزي   ما منافعي در جنـگ    « :فرمايد  اي در اين زمينه مي       آيت االله خامنه   ،همچنين )١٠٢
  )،سخنراني١٣٨٨،]رهبري[خامنه اي(».منفعت ما در آرامش است نداريم،

 نـه   ،الملـل اسـت      بـين   اصل بر صلح در روابـط      ،در اين چارچوب  :  اصالت صلح  .5-2
در غير ايـن صـورت، از   . د وقوع جنگ نياز به ضرورت و مشروعيت دار،در واقع .جنگ

بنابراين، مطـابق آيـات متعـدد قـرآن         . شود  و مردود تلقي مي   است  مسير اصلي منحرف    
كريم كه مبناي عقيدتي سازندگان اين گفتمان است و نيز بر مبناي بيانات اين افراد، وضع      

باشد و براي نيل به آن نيـز          مي» صلح و همكاري   «الملل  طبيعي و ضروري در روابط بين     
  . تلاش و مبارزه كردبايد 

بـدين  . اسـت » جهـاد دفـاعي    «اصـالتاً  د در گفتمان مورد بحث     مسئلة جها  ،رو ازاين
 جنگ در اين نگاه بـراي دفـع متجـاوز و مـشروع و بـر مبنـاي حقـوق و قواعـد                         سبب،



هـاي اسـلام      ملـت  «:فرمايـد    مي � امام خميني    ،مثالراي   ب . است المللي  شدة بين  پذيرفته
 ـ  ها و ملـت     آميز را با تمام دولت     جويي و زندگاني مسالمت    صلح  ».باشـند   ا طالـب مـي    ه

به تبع اسلام، هميشه با جنگ مخالفيم و ميل داريـم           ،  ما« و نيز،    )٢٦: ١٦،ج١٣٧٨ ،]امام[خميني  (
كشورها آرامش و صلح باشد، لكن اگر جنگ را بـر مـا تحميـل كننـد، همـه                    ةكه بين هم  

  )٢٦١: ١٣، ج١٣٧٨ ،]امام[خميني (» .مان جنگجوست ملت
هـم خـوردن صـلح       م و تبعيض موجب ناامني و بـر        همانطور كه ظل   ،به عبارت ديگر  

المللي موجب برقراري صـلح،       شود، تحقق و رعايت عدالت در مناسبات بين         جهاني مي 
از سـوي  . شـود  ن و احساس امنيت در افكار جهـاني مـي  ان و ظالم اجلوگيري از متجاوز  

 ديگر، در صورت رعايت مـوازين انـساني و بنـا نهـادن و تنظـيم مناسـبات جهـاني بـر                     
شـمول و   و نيـز احتـرام بـا اخـلاق جهـان     » انـسان «ها و ابعـاد و اهـداف    محوريت نياز 

پرهيـز از ظلـم و جنـگ و          شدة همگاني، از جمله احتـرام بـه حقـوق ديگـران،            پذيرفته
و شـود     مي رنگ ها، زمينة ايجاد ناامني كم      ها و ملت    جويي و پذيرش برابري دولت     برتري

  :فرمايد  در اين زمينه مي�خمينيامام . استصلح پايدار قابل تحقق 
و عدم مداخلـه در امـر يكـديگر و           ها  اميدواريم كه صلح جهاني بر پاية استقلال ملت       

مراعات اصل حفظ تماميت ارضي كشورهاي منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضـي بـه          

خلاف موازين اسـت     خصوص در اين منطقه بر     كشورهاي دنياي سوم و اسلامي و به      

  )١٥٣: ١٢ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني ( .ها باشد بين ملت ما كه بايد پايه و اساس درستي

در چــارچوب  :المللــي ضــرورت پايبنــدي بــه حقــوق، قواعــد و تعهــدات بــين . 6-2
هـاي تحقـق ايـن دو          يكي از عوامل و زمينـه      ،سازي پيرامون صلح در اين گفتمان      مفهوم

المللي و پايبندي بـه       شدة بين  قواعد پذيرفته  رعايت حقوق و   يللالم مفهوم در عرصة بين   
پايبندي به تعهدات، وفاي به عهد و التزام بـه قراردادهـا            . هاست  تعهدات از سوي دولت   

 نيـز   ديگـران ن به اين گفتمان و دين اسلام تكليف شـرعي و بـراي              ان و معتقد  لايبراي قا 
بـات، آرامـش و نظـم و         ثُ ياي حفظ ه   يكي از پايه   ،به عبارت ديگر  . ضرورت عقلي است  
از سـوي  الملل  المللي قواعد و قوانيني است كه در قالب حقوق بين         عدالت در عرصة بين   
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شود و عدم پايبندي به تعهدات موجبـات بحـران، جنـگ و منازعـة                 همگان پذيرفته مي  
توان   در هر منازعه، خشونت و جنگ و ناامني مي         ،به هر حال  . كند  المللي را فراهم مي     بين

الطرفينـي را مـشاهده      المللي يا بين    اثر و ردپايي از نقض تعهدات، قراردادها و قواعد بين         
مـا از بـاب اينكـه تـابع اسـلام هـستيم،       «: فرمايـد  مـي  � امام خمينـي   ،در اين زمينه  . كرد

  )٨٣ :١٤،ج١٣٧٨ ،]امام[خميني ( ».شماريم قراردادهايي كه شده است، محترم مي
بـا  بايـد    دليـل اينكـه       سـورة توبـه، اساسـاً      ١٢مطابق آيه   مونه،  راي ن  ب ، از سوي ديگر  

 چراكـه يكـي از      اسـت، دات و قراردادهـا     همستكبران مبارزه كرد عدم پايبندي آنها به تع       
 سـوره  ١توان به آيات      همچنين، مي . خوردن صلح و آرامش است     هم له بر ئتبعات اين مس  

 سوره اسراء به عنوان برخي از مباني عقيـدتي گفتمـان اسـلامي در رابطـه بـا                   ٣٤مائده و   
  . كردستنادالمللي ا ضرورت پايبندي به حقوق، قواعد و تعهدات بين

تمـام گفتمـان    با توجـه بـه اه      :المللي در جهت ايجاد صلح و امنيت        همبستگي بين . 7-2
نيت پايدار در عرصة جهـاني،      م فقاهتي نسبت به تحقق صلح، آرامش و ا        -اسلام سياسي 

گيـري   تـوان چنـين اسـتنباط نمـود كـه عـلاوه بـر دلايـل مـذكور در مـورد شـكل                        مي
المللي، تحقق اتحاد براي صلح و امنيت نيز در اين چارچوب توصيه              هاي بين   همبستگي

دولتي، مـسلمان    بستگي با حضور بازيگران دولتي و غير      بنابراين، جنس يك هم   . شود  مي
 در چـارچوب    ،در نتيجـه  .  برقراري صـلح و امنيـت باشـد        يتواند برا   مسلمان، مي  و غير 
گيري همبـستگي و يـا    گفتماني مورد بحث، شكل ةپردازي منظوم سازي و تئوري  مفهوم

طلـب و يـا    ا بازيگر جنگالمللي براي مقابله با دولت متجاوز ي     ايجاد يك نهاد و رژيم بين     
المللـي پذيرفتـه پايبنـد نباشـد،          كه به تعهدات، قراردادها، حقوق و قواعد بين        بازيگري
توان گفت كه اين طريق زمينه براي تحقق صلح و             مي ،در واقع . يد و توصيه است   أيمورد ت 

  .شود امنيت فراهم مي
اق، رژيــم و گيــري، همبــستگي، اتفــ  شــكل،بنــابراين و در مجمــوع، از ايــن منظــر

 حاكميت ملي و با تكيـه بـر          و المللي، مشروط به اينكه بر اساس استقلال        بندي بين  بلوك
ها و عدم مداخله در امور داخلـي ديگـران باشـند، نـه تنهـا                  ها و ملت    اصل برابري دولت  



، در پاسخ به پيام تبريـك       � امام خميني  ، مثال رايب. تواند مفيد باشد     بلكه مي   است بلامانع
از خداوند تعالي، سعادت و رستگاري خلق كـره         «: نويسد  شمالي مي  مهور كره رئيس ج 

 در همبستگي و اتفاق ملل جهـان و         .....را مسئلت داشته و اميدوارم جمهوري اسلامي ما         
  )٢٨٤: ٧ج، ١٣٦٧ ،]امام[خميني (» .آسايش افراد نقش موثري داشته باشد

  گيري هجنتي

 ايـن گفتمـان بـه دنبـال تحقـق آن در سـطح               نِلايآنچه كه سازندگان، شارحان و قـا      
 در يك معنا و شماي كلي، نظم جهاني مبتنـي بـر عـدالت و معنويـت                  ،المللي هستند   بين

هاي ظالمانه استكبار و استثمار و        چنين نظمي هم منجر به نفي و از بين رفتن انگاره          . است
شود و حقوق مشروع بازيگران ايـن حـوزه اعـم از              المللي مي   طلبي در عرصة بين    برتري

هاي بشريت به صـورت عادلانـه مـستوفي        ها و نياز    دولتي و نيز حقوق ملت     دولتي و غير  
گرا و ماترياليستي     مادي  صرفاً ها، تعاريف و تفاسيرِ      نگاه سبب کنارگذاشتن شود و هم      مي

ها و ابعاد معنوي جهان هستي و بشريت مورد توجه            آموزهها،    انگاره، به جاي آن،      و است
دو  الملل   اگر بازيگران حوزة روابط بين     ، از اين منظر   ،به عبارت ديگر  . گيرد  مبنا قرار مي  و  

المللي، نوع نگاه خود   را در تنظيم مناسبات جهاني، رفتار بين      » عدالت و معنويت  «انگارة  
الملـل   سازي در عرصة روابط بـين      ها و مفهوم    ردازيپ ها و نيز تئوري     ها و فرايند    به پديده 

هـاي گفتمـاني      در نظر گيرند، صلح و امنيت پايدار جهاني برقرار و زنجيرة نفي و اثبـات              
 گفتمان مورد نظر مشكلات،     ،از سويي ديگر  . فقاهتي محقق خواهد شد   _ اسلام سياسي   

هاي موجـود و      ه و جنگ  ها، منازعات و رفتارهاي ظالمان      ها، بحران   ها، محروميت   كاستي
در » معنويـت «و  » عـدالت « صلح پايدار در اين حوزه را ناشي از فقدان دو مفهـوم              نبود

گيري و حيات جوامع انـساني ضـرورت           مفاهيمي كه در شكل    ،داند  الملل مي   روابط بين 
هـاي    هاي جريان اصلي و بعضي از نظريـه          دو مفهومي كه در نظريه     ،ستشدني ني   آن نفي 

 مادي بـه    گيرد يا اينكه به صورت صرفاً       مسئلة صلح يا مورد توجه قرار نمي       انتقادي حول 
  .شود يكي از ابعاد آن توجه مي
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 شد تا بتوان به     سببگرفتن و توجه كافي به ابعاد انساني مسئلة صلح            در نظر  پايان،در  
  فقاهتي اين پتانسيل را دارد كه نسبت بـه      -بندي رسيد كه گفتمان اسلام سياسي      اين جمع 

دهنـدة يـك    الملل ارائه هاي تئوريك موجود در عرصة روابط بين ديگر تئوري و پارادايم  
  .تئوري جديد و جامع باشد

  محوري  و منازعهزنفي اصالت جنگ، توسل به زور، تجاو

  نفي خشونت ساختاري

  عدالتي نفي ظلم و تبعيض و بي

    نفي تهاجم فرهنگي غرب

  نفي گفتمان سلبي امنيت

  چيني انگيزي و توطئه افروزي، فتنه افكني، جنگ نفي تفرقه

  نفي مداخله

  نفي آنارشي

  
  

  همزيستي مسالمت آميز

  احترام متقابل

  ها ها، ملت برابري دولت

  ها همكاري دولت

  ت ايجابي و پايدارصلح و امني

  
  اصالت صلح

  المللي پايبندي به تعهدات، حقوق و قواعد بين

  المللي براي صلح و امنيت هاي بين ها و همبستگي رژيم

  

 ها زنجيرة نفي

  صلح و امنيت

بندي  در صورت(

المللي گفتمان  روابط بين

 )اسلام سياسي فقاهتي

 زنجيرة ايجابي



  كتابنامه  

  منابع استفاده شده. الف

دانـشگاه امـام    ،  ، تهـران  الملـل   بندي گفتمان اسلامي در روابط بـين       صورت. )١٣٨٩( هادي   آجيلي،

  .�صادق

 khamenei.ir مهر، ١٥سخنراني ).١٣٧٠(االله سيدعلي حسيني  خامنه اي، آيت

   khamenei.ir دي، ٥سخنراي ).١٣٨٥(االله سيدعلي حسيني  خامنه اي، آيت
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